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 سروِ خشک
 
 

 شعرمجموعه

 (59ی شعرهای سال )گزیده

 

 

 عرفان پاپری دیانت
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1 

 بر شب هجوم تماشا

 های بازپلک

 گاهگویی که هیچ-

  -بسته نخواهند شد
 

 شودماه ناپدید می

 

 

 

2 

 آن چه را باید نوشت

 که از صافی آب گذشته باشد

 چه از صافی آب گذشته باشدو آن

 شودنوشته نمی
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3 

 مثل هجوم آسمان

 یک آن

 شویمزیباتر از لمس می

 و زیباتر

 از لمس.

 

 

 

 

4 

 از پشت دریای هوا

 چشمِ تو 

 ساحل است و 

 شروعِ دریای دیگر
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9 

 در عمق آینه

 ستتصویری

 کندکودک به آینه نگاه می

 شودتر میسال به سال بزرگ

 که در آینه هستو به آن

 شبیه تر

 

 

 

 

6 

 ام آموخته

 کی خاموش بمانمکه در تاری

 اندچرا که کلمات تاریک

 برندو مرا در تاریکی فروتر می
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7 

 این صبح موهوم

 دهدمنوید شعری می

 امروز

 تو را نخواهم دید

 
 

8 

 تصویری از بیابان

 ی سرخ فقطو چند واژه

 باراز آن بکارت غم

 
 

5 

 شکلی در تو هست

 شبیه مثلث

 فرسایدشکه بوسه می



 
 

7 
 

 چند مرثیه برای یک شاعر

11 

 شاعرتر از نسیم تو بودی

 وزیداو می

 وزاندیتو می

 

11 

 چه از تو برایم ماندهبه آن

 کنمنگاه می

 تو دیگر نیستی

 

12 

 ی فرداسپیده

 بر گورِ تو

 چه کسی خاک خواهد ریخت؟
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13 

 بهشت تو

 ستایشکل جاده

 حالا

 بار در آن راه بروکولهبی

 

14 

 به جهان نگاه کردی

 صریح و سوزان بود

 بانی شدیپس سایه

 های مابرای چشم

 

19 

 تو باد را صدا کردی

 ها را صدا کردیتپه



 
 

5 
 

 آفتاب را صدا کردی

 حالا

 کنندباد و تپه و آفتاب صدایت می

 دهیپاسخ نمی

 

16 

 ناگهان 

 هنگامهاما ب

 قرارچون شعری بی

 

17 

 بینمنسیم را می

 بردکوهی را با خود می

 کجا به هر
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18 

 هاحالا در خیابان

 هادر خرابه

 در مدرسه

 در جاده

 و در میان درختان

 زنیپرسه می

 نه مدادی به دست گرفته ای نه دوربین

 ای حالارها شده

 
15 

 کوهی بلند

 اشدرون

 های وسیعدشت
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21 

 ای ساختیجاده

 رفتی

 رفتی و

 محو شدی
 

 ات خواهم آمدبه دنبال

 

 

 

21 

 عاشق

 ای که بلرزد با بادمثل شاخه

 عاشق

 مثل کوهی
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22 

 دهکده در سپیدی صبح

 ناپدید شد

 هایش از رؤیا بودآجر کلبه
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23 

 نیستم اما قراربی

 با قرار تو تنهایم

 حالا

 ام به توام را دادهکه شب

 و از تو

 روزیروزم و بیبی

 که تو را دیدم

 ی کوچکیاز روزنه

 که در شب بزرگم

 برای روز باز کرده بودم

 اگرچه روز نبودی

▫ 

 مدیون توامامّا 

 ام کردیکه ویران

 امای خرابهبا آجره و حالا
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 سازمهای بلند میبرج

 تا به آسمان نزدیک شوم

 و از تو دور

▫ 

 امدر تن

 سه گل سپید دارم

 یکی برای خودم

 یکی برای تو

 یکی برای او

 -برای تو کاشته بودم اگرچه هرسه را-

 کشمبا هر نفس که می

 شودهایشان بلندتر میساقه

 کندبویشان عطرآگین ترم می

 رودام فروتر میشتِ تنو خارشان در گو

▫ 

 تابیدن آفتاب
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 کندترم میعاشق

 دمسپیده

 امبر پوست تاریک

 رویاندشکوفه می

 و ظهر

 سوزاندم به تمامیمی

 غروب

 در سرخی خود

 کندشناورم می

 هنگامو شب

 رود وکه می

 کنددر تاریکیِ دوباره رهایم می

 امهنوز عاشق

 امهنوز عاشق

 امهنوز عاشق
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24 

 ی سرودنِ تووسوسه

 ستام افتادهدر دل

 دانم کهو می

 کندشعر ناپدیدت می

 

29 

 در دوزخ کلمات تو تنهایم

 با من سخن بگو

 سوزانیام را میاگرچه تن

 

 

26 

 خنکای سنگی

 در بهار:

 چه از او ماندههر آن
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27 

 با لغتی

 اتتاب بر لببی

 آمدیمی

 -نه به سوی من-

 اتبر سر راه

 شدند وها پریشان میگل

 ی آسمان پر نورترگستره

  

 

28 

 پاسخ من به سکوت تو

 استهمیشه شعر بوده

 پاسخ تو به شعرهای من

 همیشه سکوت
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25 

 خواستمکلمات را می

 تا به تو بگویم

 حالا که نیستی

 روی آسمانبه 

 بندمدر می

 

 

 

31 

 وزد باد ومی

 کندسکوت تو را آشفته می

 باد

 آیا حرف تو نیست؟
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31 

 همه چیز

 ساکت و سرخوش

 وزیتو ناگاه می

 بر همه چیز

 کنیآشفته می

 و نابود

 

 گیریآرام می

 آن چه مانده را

 داریبرمی

 گذاریات میو در قلب کوچک
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32 

 ام را صورت

 و دیدمی تدر آیینه

 همان بود که بود

 اما نامی دیگر داشت

 

 

 

33 

 درختِ خشکِ من

 یک روز به راه افتاد و

 رفت

 امرفت از پیش

 تا تماشاگرِ درختان سبز باشد

 تا مسافر بهار باشد.
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34 

 ات کنمام که خطابنیاموخته

 ام هنوزو کلمات ناتوان

 اندات تهیاز شنیدن
 

 گذارمای امّا بر خود بازمیدریچه

 ام کنیتا از آن نگاه

 

 

39 

 میریممی

 از رویِ کاغذ

 شویمپاک می

 گردیمو برمی

 ی شاعربه سینه
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36 

 چون مثل باد آمده بودی

 مثل باد

 برو 

 ایتا ندانم که رفته

 

 

37 

 ی تاریکام سه درهدر دل

 ایهای مجسمهدر یکی تکه

 -اش آشناستچهره-

 در یکی گلی روییده

 -اشبا عطر تلخ-

 شنومدر یکی تنها صدایی می

 -کلماتی آشکار-
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38 

 آلود:ی مهدرهَ

 ستارگان ومدفنِ 

 مأمنِ سروهای کهنسال
 

 بینمدر تهِ درهّ مردانی می

 چشمانی درخشان دارند و 

 تنی سبز

 ستهایشان خون جاریاز انگشت

 و از لبانشان

 گیردکلماتی بریده پر می

 به سوی ما

 -در روشنا-که بالای دره

 ایمایستاده

 کنیمشان میو نگاه
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35 

 کنم به اطرف:نگاه می

 نیست ی شعریجوانه

 کندشعری صدا می

 -نه مرا-

 پژواکی الکن
 

 کنم به اطراف:نگاه می

 اینه صدایی نه جوانه

 چشمِ گرسنه وتنها د

 
41 

 گوییقطره با من سخن میقطره

 امنگاه

 افتدبه دریا می

 شوندها ناپدید میو قطره
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41 

 برهنه نشسته

 اش به درختیتکیه

 ریزد:تاس می

 جفت یک
 

 کشدگاوی از دور ماغ می

 او برخاسته

 اش را به تن کردههای سرخلباس

 ستبه راه افتاده

 
42 

 ست شعر؟چه دیده

 اش به کدام تاریکی افتاده؟چشم

 گونه بر سفیدیِ کاغذکه این

 جویدپناه می
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43 

 آییکیستی که می

 ناگاه

 کنیبند از دستانم باز می

 بندیای میو وپارچه

 هایمبر چشم
 

 ی تاریکلحظه

 ی دم کردهلحظه
 

 رویمی و بعد

 بندیدستانم را می

 کنیهایم را باز میو چشم

 به نور
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44 

 هست م کاغذیدر برابر

 ایدر عمق کاغذ آینه

 در پشت آینه دریاست

 -سرد و ساکن-

 و زیر آب

 کنیتو صدایم می

 

 

49 

 از انبوهِ اینان

 شوند از قطارکه پیاده می

 یکی شاید

 اشای دارد در دلستاره
 

 بینیمنمی
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46 

 کند نهام مینه آرام

 ورشعله

 هر شعر تنها

 ام رای دلحفره

 کندتر میعمیق

 

 

 

47 

 آب دریا شور است

 ی زلالچشمه

 دانداین را می

 و حسرتِ دریا شدن دارد

 هنوز
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48 

 روبرگردانده پشتِ سر

 اش فرو بهنگاه

 ی نور:حفره
 

 ساحلِ دریایِ سرحِال

 چنده صخره و

 درختانِ از یاد رفته

 کشدمادیان شیهه می

 نخستین بوسه

 بر لبی گنگ
 

 اینک

 گردندکلماتِ گریخته بازمی 
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45 

 آن که چون صخره

 سخت است 

 شاعر است

 شعر اگر بود

 فروش بودبه شکل دختری گل

 یا نسیمی محزون

 

 

 

91 

 سوترکلمات را آن

 ی نوری اسیر خود کردهحفره

 بیهوده

 امبه انتظار نشسته
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91 

 خندموقتی که می

 کسی دیگر

 در جایی دور

 گریدبا چشمانِ من می

 کنمبه او نگاه می

 شومو شرمسار می

 

 

92 

 ایام زخمی زدهبر دل

 و با خونِ من

 دهیگیاهِ سبزی را آب می

 دانم کهو می

 ام نخواهی دادگاه آن را نشانهیچ
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93 

 شوندروزهایم طی می

 خورشید و دلبی

 ام به ابری کهبسته

 رودمی

 ابری که تویی
 

 ام کنیوقتی که ترک

 خورشید را دوباره خواهم دید؟

 
94 

 ست کهایشعر میوه

 دهیام میبه دست

 نویسمآن را می

 اش رای سختو هسته

 گذارمام میدر دل



 
 

33 
 

99 

 های بیهوده چراغ

 شوندخاموش می

 و پنجره باز

 گرگ و میشبه 
 

 ام گوییحرفی را از یاد برده

 و اینک نسیم

 آوردشباز می

 

 

96 

 چه خوب بود

 اگر مداد من

 مثل یک ساز بود

 نواختمو من آن را می
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97 

 ست و ستاره سر زده

 هیاهو

 وخته سیمایِ زنیبرافر

 قرارو کبوترانِ بی

 بر بامِ خانه
 

 آن سوتر 

 گریدای میسایه

 

 

98 

 از زخم تو دیگر

 آیدصدای کلمات نمی

 چکهچکه

 چکد فقطخون می
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95 

 روزی مردی بود

 کردکه به عابران نگاه می

 خندیداش میو چشمان

 اش در انتظار بوددل

 اش همو لب

 

 حالا هنوز

 گذرداز خیابان می

 گذردسر به زیر می

 و نگاه نمی کند به عابران

 داند دیگرچراکه می

 شان نیستیتو در میان
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61 

 شب است و 

 اتنور چراغ بر تنِ زخمی
 

 ای؟در آرزویِ چه -

 آن سرو -

 مگر نسوخت؟ -

 ندیدم. خاموش بود چراغ -

 حالا روشن است -
 تابدتو میو بر زخمِ 

 

 شب است و

 لرزندها میستاره
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61 

 مخدوشِ تو و ی چهره

 زخمِ سرها

 اند وکه ثمری شده

 بینینمی

 از صدایِ خود

 ای وبهره ماندهتو بی

 صدایت زخمِ سروهاست

 

 آیدچه بوی آتشی می

 چه بویِ آتشِ دوری

 دوری

 دور
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62 

 از خوفِ روز

 تنِ کلمات دوباره

 لرزدمی

 در این سحرگاه

 ایهتو بازآمد

 و چشم تو

 دهانی باز است

 به بلعیدن

 

63 

 اش به ساحلی نیفتادچشم

 هیچ

 شناگرِ خسته

 ماهی شد

 تا همیشه در آب ماند
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64 

 ی آن کوچخاطره

 نآن کوچِ ناگها

 نه حرفی نه صدایِ لرزشی

 -تو بیدار بودی و ما بیهوش-
 

 صفِ مردان بود

 های ترکیده به نجواچهره

 گفتندبا تو چیزی می

 شقایقی در دلِ هرکدام کاشتی

 -شان بودممن در میان-

 رسد هنوزاش به گوش میو صدای روییدن

 حالا که صف به صف دوباره بیهوش اند و

 تو بیدار
 

 از آن کوچ

 بارهیکن کوچِ بهاز آ

 صدایِ روییدنِ گلی مانده

 فقط
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69 

 آسمان وزمین

 کنند؟چگونه به هم نگاه می
 

 رویم وبر زمین راه می

 کنیمبر آسمان گریه می

 از زمین گلی در دست داریم

 وزدو از آسمان باد می
 

 آسمان و زمین

 کنند؟چگونه به ما نگاه می

 
66 

 در سرخوشیِ شبِ فردا

 جایی میانِ آسمان

 ایپنهان شده

 تر از همیشهتاریک
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67 

 ام دیگربه لبخندِ سیاهِ تو خو کرده

 ها راپنجره

 گشایم و یکی مییکی

 یکییکی

 شوندبه ظهرِ تو باز می

 

 قرارآن کبوترِ بی

 حالا

 نه مرده نه

 ستزنده

 و از لبخندِ تو

 چکد هنوزخون می
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68 

 گاههیچ

 امسبب گریه نکردهبی

 گاههیچ

 ام ناگهاننلرزیده
 

 گاههیچ

 امتو را ندیده

 
65 

 ناگهان 

 ها بر او تابیدندتمام ستاره

 مسافر اما فقط

 به یکی

 چشم دوخته بود
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71 

 مثل زبان

 گوید وی تو را میکه نیمه

 شمارِ توهای بیاش به نیمهچشم

 استبسته
 

 از آن پرتویِ پریشان

 سوزدام هنوز میتن

 و در دلِ تو

 ز حادثه هیچ نیستج

 

 

 

 

 

 



 
 

44 
 

71 

 ای کاش

 وجوی تو باشمجست
 

 گردانیمی چشم

 به سرخیِ زخم

 وازِ درخت وآ-

 -تیزیِ دشنه 
 

 آهویِ بیابان

 ی کنکاوخسته

 جویِ تو وبه دنبالِ جست

 گشتمی

 گرداندی وچشم می

 چشم تو رد پا بود بر خاک

 بویِ عبورِ تو نبود مگر

 اش کرد؟که زخمی
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72 

 حجمِ آسمان اگر نبود

 رفت پرندهچه رها می

 هایش چه آسوده بودندو بال

 

 

 

 

 

73 

 وقتی آن شعر را 

 کردمدر خاک پنهان می

 آیا کسی ندید؟
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74 

 میانِ باد و درخت

 دیگر رازی نیست

 تا در این سپیده

 به هم بگویند

 امّا هنوز گنجشکِ مسافر

 اش نشستهبر شاخه

 -شبیندکس نمیهیچ-

 

 در قلبِ کوچکِ تو

 چه بود

 کرد؟می که مرا انکار
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79 

 ریختهاش خون میاز چشم

 مسافر

 سراسیمه بازگشت

 خواستتنها نسیم را می

 و خنکای ظلمت را

 

 

76 

 هادر هیاهویِ باد و شاخه

 چه فکرِ ساکتی بود

 در منقارِ پرنده

 گونه خاموشکه این

 نشسته بود
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77 

 روندسه گربه راه می

 گردِ سپیدار

 قرار است و زمینآسمان بی

 نیست
 

 امگونه دیدهتو را این

 

 

 

78 

 هزار برگِ بهاری

 روییده بر درخت

 هاش امّابر یکی از شاخه

 از پاییز

 برگِ زردی مانده هنوز
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75 

 آیدسافری غریب میشعر مثل م

 یک شب

 زندات را میدرِ خانه

 نه آب

 نه نان

 نه جایِ خواب

 طلبد.ات را میجان

 
81 

 حرف کوچکی با خودم دارم

 روم که فریادش کنم اماّمی

 ها گوشِ شنیدن ندارندسنگریزه

 ش از پیشایو تو شنیده
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81 

 آییمی

 شودات نزدیک میچهره

 دورات و تن

 آییشتابان می

 و از حیاط کوچکِ من

 صدایِ پایِ تو

 گریزاند.ها را میپرنده

 

 

 

82 

 ی زنبورهادسته

 ناگهان از روی گل برخاستند

 گریختند

 تا به باقی زنبورها خبر دهند
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83 

 قلبِ من

 ردخبلعد و خردهمه چیز را می

 کندکلمه می

 امامّا در قعرِ دل

 دهانِ کوچکی نیز هست

 برایِ بلعیدنِ کلمات

 

 

 

84 

 در خیالِ بیابان

 جنگلی برپاست
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89 

 های دور و درازسوی دشتآن

 اندهای تازه رستهجا که علفآن

 مرد نشسته

 اش را گذاشتهدل

 اشپشتیِ کوچکدر کوله

 اشمقرهایِ بیو چشم

 ستآسوده به ماه خیره

 

 

 

86 

 شویتو نیز پیر می

 بودماین را فراموش کرده
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87 

 اشی ساعتخیره به صفحه

 ها را از یاد بردپرنده

 هاعقربه

 -کردندپرواز می

 خواندند.آواز می

 
88 

 کنیچراغ ها را خاموش می

 رویو می

 وقتی که همه خوابیم
 

 شویمبیدار می

 در ظلمات

 بینیم که نیستیو نمی


